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تهيه و تصحيح توسط هيئت محبان حضرت علي اكبر (ع) روستاي ننيز عليا شهرستان رابر استان 
  كرمان

  مجلس خرابه شام
  

  يزيد:
  شكر خدا كه دور فلك شد به كام ما           افتاد مرغ وحشي دولت به دام ما
  اندوه شد تمام و غم از سينه دور شد          ريزيد باده طرب اينك به جام ما

  زينت كنيد بارگه من چو باغ خلد            آذين كنيد كوچه و بازار شام ما
  آريد مطربان غزلخوان و چنگ زن           رقاصگان خوب رخ و خوش خرام را

  بلافاصله
  مي زيبد اينكه ماش نماييم سرفراز           چون كرد شمر خدمت خود را به ما دراز 

  با احترام شمر بيايد حضور ما                     زيبد اگر به شهر در آيد به عز و ناز
  شمر:

  شيعيان از كربلا مشك تتار آورده ام     اهل بيت مصطفي را خوار و زار آورده ام
  بلافاصله

  به احترام بياريم يا به رسوايي      ايا مير: چه در ورود اسيران به شهر فرمايي 
  يزيد:

  برو به مثل اسيران ازبك و تاتار       سر برهنه بگردان به كوچه و بازار
  شمر:

  بعد از اين جور و كينه و آزار      چون گذشتند از سر بازار    
  به كجا منزل غريبان است      به كجا جاي غم نصيبان است

  يزيد:
  خراب      مسجدي هست بي در و محراب پشت ميدان امارتي است

  بهر اين اهل بيت پيغمبر      زان خرابه نيافتم بهتر 
  شمر:

  كه ميرسند عيال حسين تشنه جگرخبر شويد شما اهل شام سر تاسر       
  زينب بيا سكينه بيا عابدين بيا     اكنون به شام آرمتان از ره جفا

  زينب:
  ب        نيست آسايشي از جور تو نه روز و نه شباي فلك ظلم تو تا چند روا بر زين
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  چه ستم بر من محزون تو نكردي ز جفا    ياورانم همه رفتند ز ظلم اعدا  
  سر اخيار كجا نيزه اشرار كجا    زينب زار كجا كوچه و بازار كجا

 

  شمر:
  بنوازيد دهل طبل زنيد اي لشكر     كه جهان گشت به دلخواه يزيد اي لشكر

  زينب:
  بگو به من تو ايا شمر مرتد غدار      خدا و روح محمد ز روي تو بيزار 

  به من بگو كه در اين شهر اين چه افغانست      مگر به مذهب اين قوم عيد قربانست
  شمر:

  اي دختر خاتم النبيين    ذريه پاك آل ياسين
  آوازه نقاره ها شنيدي     جمعيت اهل شام ديدي 

  ده     بهر تو يزيد تازه چيدهاين عيش كه آيدت به دي
  زينب:

  شمر بي دين چرا حيا نكند    كس به كافر چنين جفا نكند 
  به خيال تو مرتد كافر      كه كسي درد من دوا نكند

  شكوه ات مي برم به نزد خدا      به خدا آه من خطا نكند
  يزيد :

  ايشان رابياوريد به مجلس همه اسيران را      به كنج محفل ما جا دهيد 
  شمر:

  ايا جماعت از جان گذشته نوميد     روان شويد تمامي به بارگاه يزيد
  زينب:

  آه اي امام و رهبر دين اي برادرم       بودي تو نور چشم من و يار و ياورم
  قربان راس غرقه به خون تو يا اخا     چون بنگرم سرت به سر نيزه جفا

  يزيد:
  صدايش رسد به گوش بلند كيست گو اين زن سعادتمند     كه

  شمر:
  اين است كه كرده اي تو خوارش    انداخته اي ز اعتبارش

  اين زينب خواهر حسين است      بشناس ز چشم اشكبارش
  يزيد :
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  اين است كه باب وي جهان را    بگرفت به ضرب ذوالفقارش
  ده است به عرش كردگارشاين است كه باب امجدش را           بر

  و ذليل و خوار و زارش اچشم خويش ديدم      رسوصد شكر به 
  زينب:

  من دختر باب هفت و چهارم     من بيكس و بي معين و يارم
  بي پرده ميان خلق بودم      روح القدس است پرده دارم

  من زينب خواهر حسينم      بشناس ز چشم اشكبارم
  بلافاصله

  از فرهنگ بهرگان بي همه        پر نيرنگ شاميان اي يوا
  منفور ما همه چشمان ، دور        پيشوحميتّ از غيرت همه

  وفسونكاريد خائن ومكاريد        مردمي چاپلوس همگي
  تبهكاريد مردمي يداريد        همگ بد در آخرت ايتوشه
  بنشستيد ديوار كهنه ، بشكستيد        پايخويش پيمان همه
  وشين كنيد شيون بعدِ مرگش      شديد بهر حسين گريان ،حال
  است چو لكه ننگ جنايت ايناست         سنگ چنان جملگي دلتان
  كنيد پاك ، كهتوان كنيد        ننگ را كيِ ، چاكخويش گريبان گر،

  شود گريان همي هاتانديده        جهان خداي از درگه خواهم
  يما بست يرو ها را بهراه       يوپست خائن كه يديزي يا
  بيتكذ يرا كن اتيآ همه         بيوفر اي مكر، با ر ِره از

  وتو والا ميره ليدر حضور خدا       ما ذل كه يكرد فكر
  كبر وغرور به كنون يخراميدور         م تيز آدم يهست كه يا
  يني، بنشبارگاه نيبر چن           ينيوكبر وخودب  عجُب ِره از
  ايدن لذت به يدار امر خدا          چشم يكرد فراموش تو

  شما رفتند ناحق در خطا رفتند          در ره كه آنان همه
  ما آزاد دست شد به پدرت             اديبن يوب ديپل ديزي يا

  يرانيما اس شاهد حال              يدوران ريتو ام ايحال
  ميگذر دشمنان نياز ب ديبا        ميامبريپ از عترت كه ما

  يهر كجا ببر به يرياس به              يبدِرَ مانيآبرو پرده
  يجگرخوار فرزند آن كه چون      يستمكار كيتو  قتيحق در
  آخر كار هست چه يبد كردارتو         ندان ديزي يخدا، ا به
  نظر د،يزي يكن ييرو با چه              غمبريحضور پ ،امتيق در
  يكرد ما زنان به انتيخ !             چهيآورد چه نيسر ما بب بر
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  ي، بنشادعموم چشم شيپ         يرا زشهر خود راند زنان ما
  ديانيسُف ز نسل قتيدر حق          ديطانيش حزب چو ،يآر يآر
  

  يزيد:
  

  در جواب زنان سوخته جان      بايد اندر دهان كشيد زبان
  بياوريد كنون راس شاه خوبان را     به كنج محفل ما جاد دهيد ايشان را

  
  فرد به فرد يزيد با شمر

  شمر  يزيد

  بفرما تا شوم از گفته خرسند   بدان اي شمر دارم مطلبي چند 

  امير از اين سوالت چيست منظور  مگر اين سر جدا گشته ز ساطور

  اگر گويم بسوزد دشمن و دوست  چرا خرد استخوان گردن اوست

  چو قصابان زدم ساطور ساطور  بريدي يا زدي ضريت تو از دور 

  به ده ضربت بريدم از عداوت   چسان بر گو به من اي بي مرووت

  بگفتا وا محمد وا محمد  گفت اول كه بر او ضربت آمد چه

  بگفتا فاطمه مادر كجايي  دوم ضربت چه گفت از بينوايي

  بگفتا يا علي فرياد من رس  سوم ضربت چه گفت آن شاه بي كس

  بگفتا يا حسن بنگر حسين را  كلامش گو به ضرب چارمين را 
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  واي زينببگفتا واي زينب   چه گفتا پنجمين ضربت به يارب 

  بگفتا بي پدر بابا سكينه  ششم ضربت چه گفت آن بي قرينه

  بگفتا واي بر حال زنانم  چه گفتا هفتمين ضربت ندانم

  بگفتا كو وفا و غيرت اي شمر  چه گفتا او به هشتم ضرب اي شمر

  بگفتا من شفيع شيعيانم  نهم ضربت چه گفتا سوخت جانم

  و زد آتش به جانمكلامي گفت   دهم ضربت بگو تا من بدانم

  بگفتا تشنه يك جرعه آبم  چه گفتا رو سيه بر گو جوابم

  زدم با پاي چكمه بر دهانش  بگو آبي زدي بر نار جانش

  امير غش كرد و او لب تشنه جان داد  در اخر چه بگفت آن شاه والا

  زمين و آسمان در لرزه افتاد  ز بعد قتل او بر گو چه رو داد 

  
  يزيد:

  باده چون آفتاب كن     دور فلك درنگ ندارد شتاب كن ساقي به جام
  ساقي نقاب از رخ خاتون خم بگير     خون در روان سلسه بوتراب كن

 اي شاه تشنه كام بود روز عيش ما     لبهاي خشك خويش تو تر با شراب كن

  قران پخش شود
  زينب:

  شتاب كنبر باد رفته معجر زينب اي دست كردگار تو پا در ركاب كن    
  دستي بزن به حلقه دروازه هاي شام      مانند برج و باروي خيبر خراب كن

  يزيد:
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  آخ كه ياد آمدم از جنگ نهروان       بر تخت زر نشين و سوال و جواب كن 
  بر گو به زير چوب ايا سبط بو تراب    اكنون شكايتم به بر جد و باب كن

  زينب:
  او     يا بگو از مجلست بيرون روند طفلان اويا مزن چوب جفا را بر لب و دندان 

  يا مزن شرمي نما از روي زهرا مادرش    يا مزن در پيش چشم خواهر نالان او
  زين العباد:

  يزنيباد بزن خوب م دهيدستت بر      يزنيچوب م يبه بوسه گاه نب ظالم
  يزنيچوب به محبوب م بيحب شيخدا حاضر است و تو     پ بيحب ايح يب يا

  يعقوب اوست يوسف مصر ستم منم    چوب از من است از چه به يعقوب ميزني
  يزيد:

  زنجير و بند دركيستي اي مستمند دردمند      با تن تبدار و 
  با چنين قدر و جلال و زيب و زين     بلكه ميباشي علي بن الحسين

  زين العباد:
  شناسيم     گويمت من نام تا بشناسيمن كور گردي اي لعين

  عرش اعلا فرش در ايوان ماست    هر كه روزي ميخورد مهمان ماست
  كافر منم دستگير فرقهوارث سلطان دين پرور منم     

  نام واضح تر از اين      سيد سجاد زين العابدين گر تو خواهي 
  يزيد:

  الحمد الله الذي قتل اباك
  يا علي ديدي تو عدل كردگار     حق چسان بگرفت بر مركز قرار   
  گر حسين قلبش ز ما برگشته شد     عاقبت ديدي ز خنجر كشته شد

  زين العباد:
  ننگ عرب      فخر بي جا ميكني بي ادب    اي   در حضور اين سر

  بابش از باب نبي بالا تر است     مادر او دختر پيغمبر است
  يزيد:
  دختر مير عرب     بعد از اين سختي و آزار و تعب اي    زينب

  كوفيان پر جفا     بر حريم اهل بيت مصطفيظلمهاي 
  گو چه ميبيني از اين رنج و عذاب    نيست آيا بس تو را برگو جواب

  زينب:
  اي يزيد بي حياي رو سياه     اي كه عقبايت ز دنيا شد تباه
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  غير زيبايي در اين ره اي پليد     زينب از اين ماجرا ديگر نديد
  م از اين بلاياي عظيممن به درگاه خداوند كريم    شاكر

  گر كنون بر تخت زر بنشسته اي    در غل و زنجير ما را بسته اي
  عنقريب است اي پليد نابكار     محو گردي از سراي روزگار

  يزيد:
  برو خطيب به منبر تو از طريق عناد    بكن تو لعن علي تا شود دل من شاد 

  رف خطيب بر منبرخطاب من به شما اهل بيت پيغمبر     دهيد گوش به ح
 خطيب:

  بنام خداوند ليل و نهار     كه از چوب خشكي بر آرد ثمار
  دوم هم سلام از من و دوستان     به روي معاويه نيك دان

  ز بعد معاويه در انجمن    ز مدح يزيد است افغان من 
  و اما 

  شكر خدا كه خيمه حق كنده شد ز جاي    افتاد سروهاي بني هاشمي ز پاي
  شكر خدا كه يافت شفا سينه ها ز غم    سبط علي شهيد شد از خنجر ستم 

  زين العباد:
  خدا زبان تو را قطع سازد اي بي دين    مگو دگر سخن اي بي حياي بد ايين

  براي مشتي زر    به جان خريده اي و گشته اي چنين كافرتويي كه خشم خدا را 
  به منبر و گويم ثناي رب خويش بده اجازه به من اي يزيد كافر كيش     روم

  يزيد:
  حاشا كه من رضا به چنين كار نيستم    خواهي كه فاش خلق كني تا كه كيستم

  خطيب:
  ايا يزيد اجازه بده به اين بيمار     كند ز حال پريشان خود دمي اظهار 

  مگر كه حالت زارش به خلق نيست عيان     گذار تا كه كند او كلام خويش بيان
  يزيد:

  قسم خورم كه دهد دودمان ما بر باد      برو كنون تو به منبر جناب زين العباد 
  زين العباد:

  ميرح ايرحمن  اي ميبسم االله الرحمن الرح
  ايا مردم شام از خاص و عام    بنوشيد شهد كلام امام
  منم بدر افلاك و مهر زمين    فروزنده مشعل چارمين

  جد من قدرت كردگاربود منم نوري از نور پروردگار    
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  ا منم نور عينا منم نور چشم حسين    حسين علي رعلي ر
  بپرسيد مردم براي خدا     شما جرم ما از يزيد دغا

هركسى مرا مى شناسد, مى شناسد و هر كسى نمى شناسد حـسـب و نـسـبم را برايش مى گويم : من فرزند مكه اي مردم  
فرزند كـسـى هستم كه زكات را با رداى خويش حمل مى كرد, من پسربهترين  نو منايم , من فرزند زمزم و صفايم , م
من پسر كسى هستم كـه خـداى بـزرگ بـه او وحى فرستاد, من پسر محمد  فتكسى هستم كه حج گزارد و لبيك گ

, من پسر بهترين مصطفايم , من پسر على مرتضايم , من پسر كـسـى هـستم كه در راه احياى لا اله الا اللهّ مبارزه كرد
و برترين پيشوا از آل ياسين  ابدينع نتيمؤمنين و وارث پيامبران و كـوبـنده كافران , سيد و سالارمسلمانان و مجاهدين , ز

  و از خاندان رسول پروردگار عالميانم .
  فرزند فاطمه زهرايم. من فرزند خديجه كبرايم. من
من فرزند كسي هستم كه سر او را از قفا بريدند، من فرزند كسي هستم كه فرزند آن كسي هستم كه او را به ستم كشتند  من

او را تشنه كشتند، من زاده كسي هستم كه پس از كشتن بدن او را بر زمين افكندند و او را دفن نكردند، من فرزند آن كسي 
گريه كردند، من زاده كسي هستم هستم كه لباس او را به غارت بردند، من زاده آن شهيدي هستم كه فرشتگان آسمان بر او 

  كه سر او را بر بالاي نيزه نمودند، من فرزند كسي هستم كه زنان و كودكان او را از عراق تا شام به اسارت آوردند.
  يزيد:

  بگو اذان تو موذن كه گشت وقت اذان    بگو اذان تو موذن به صاحب قران
  بگو اذان و همه خلق را تو آگه ساز    روند جانب مسجد پي اداي نماز 

  موذن:
  االله اكبر االله اكبر االله اكبر االله اكبر

  زين العباد:
  رسيد صوت موذن به گوش يا االله    ربود از سر من عقل و هوش يا االله
  به شهر كفر صداي مبارك توحيد    براي عيش بود در عزاي شاه شهيد

  براي نماز است ني براي گناه    نه بهر كشتن پرورده رسول خدااذان 
  :اشهد ان لا اله الا االلهموذن

  زين العباد:
  ايا كريم تويي راحم و سميع و مجيد     برس به داد دل اهل بيت شاه شهيد

  برس به داد دل غم كشان تو يا االله     كه بسته اند به زنجير غم به محنت و آه
  ني است در دوران     نه آنكه آل محمد روند در  زنداناذان صداي مسلما

  موذن:
  اشهد ان محمد رسول االله

  زين العباد:
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  ايا گروه بگوييد اين محمد كيست     مگر حسين پدرم سبط اين محمد نيست
  ز شاميان لعين داد يا رسول االلهز امتان تو فرياد يا رسول االله     

  سيد عربي دست من به دامانتمحمد عربي جان من به قربانت    تو 
  يزيد:

  كنيد در غل و زنجير تا شوند غمينبريد سوي خرابه كنيد تمام  را از كين     

  رقيه:
  رقيه دختر زار حسينم       ز بهر باب خود در شور و شينم

  خداوندا  يتيم و خوار و زارم      به نزد هيچ كس قربي ندارم
  زينب:

  قربان تو اي محنت قرينه مكن گريه فدايت اي حزينه   به
  

  فرد به فرد رقيه با زينب
  چه ميخواهي ز من پرس اي حزينه  بيا اي عمه محنت قرينه

  بپرس اي نور چشمان پر آبم  سوالي از تو دارم ده جوابم
  بلي در شام غم ماوا نداريم  مگر اي عمه جان ما جا نداريم
  غريبيمغريبيم عمه جان اينجا   چرا از جا و منزل بي نصيبيم

  بلي ويران بود جاي غريبان  مگر جاي غريبان هست ويران
  

  يزيد:
  ايا غلام  تو بر گو ز چيست اين غوغا     ببين چه واقعه گشته به عترت طاها

  غلام:
  به چشم آنچه تو گويي ز جان خريدارم        روم به سوي  خرابه كنون خبر آرم

  رفته و ديده جمال بابش را بدان امير كه طفلي ز سيد الشهدا    به خواب
  ز خواب جسته و اشك از دو ديده مي بارد    كنون بهانه باباي خويش را دارد

  يزيد:
  ايا غلام ببر راس سيد الشهدا     در آن خرابه به نزديك دختر زهرا

  غلام:
  ايا گروه اسيران سر حسين آمد       كنون به نزد شما شاه عالمين آمد

  زينب:
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  نور چشم عالميان     گشا تو ديده منم زينب اي برادر جان شوم فداي تو اي
  ز ديدن رخت اي سر دلم به جان آمد      عجب عجب كه تو را ياد بي كسان آمد

  در  اين خرابه بي سقف و در خوش آمده اي     مگر كه پاي نبودت كه با سر آمده اي
  ب يزيدكبودي لبت اي گوشوار عرش مجيد    اگر غلط نكنم هست جاي چو

  اي رقيه تن بي جان تو را جان آمد    مژده مژده كه باباي تو مهمان آمد
  فرد به فرد رقيه با زينب 

  كن سوالت ز عمه ات زينب  عمه دارم سوال چند امشب
  پدرت عمه در سفر باشد  پدرم كو نه در نظر باشد
  خواهد آيد غم تو بزدايد  از سفر او مگر نمي آيد
  ياورانت به دشت كرببلاست  كجاست عمه عباس و اكبرم به

  هست مقصودت عمه جان اينجا  چيست عمه ميان طشت طلا
  سينه كاسته ام عمه زين غصه  من طعام از  كسي نخواسته ام
  بنشين با ادب تماشا كن  هر چه اينجاست عمه افشا كن

  بار ديگر نظر كني كافيست  عمه ا اين راس پر ز خون از كيست
  آري اين كشته سنين باشد  باشدعمه گويا سر حسين 

  گفتمت ليك در خطر رفته  تو نگفتي كه در سفر رفته
  گير سر از من اي رقيه زار  سر بابم بده تو بر من زار

    
  

  رقيه:
  السلام اي باب زارم السلام     السلام اي گلعذارم السلام

  در كجا بودي كه جانم سوختي     ز انتظاري استخوانم سوختي
  ز رقيه خبري داري تو       بسته دستم به رسن هيچ خبر داري توجان بابا 

 شمر سيلي به رخم ميزد و ميگفت يتيم      به اسيري برمت هيچ خبر داري تو

  پاي پر آبله ام را تو نظر كن بابا      بس دويدم به ره شام خبر داري تو
  شه عالي تبارم اي پدر جان     انيس روزگارم اي پدر جان

  با كه از من ياد كردي    دل  من را از اين غم شاد كرديعجب با
  ز بسكه من دويدم در بيابانببين تاول به پايم اي پدر جان      

  نظر كن صورتم بابا كبود است     نميدانم گناه من چه بوده است
  ببردند از ستم پيش يزيدم      سرت در طشت زر بنهاده ديدم
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  گشتم ز رنج دنياز شوق وصل جمال بابا    خلاص 
  رسيده وقتي كه جان سپارم     رسم به نزدت پدر به عقبا

  بيا به نزدم زماني عمه    كه با تو دارم كنون وصايا
  بگير اين تار موي اكبر     روي مدينه بده صغري 

  برو تو بيرون زماني عمه    كه با پدر من كنم وصايا
  اعليبزرگوارا به حق احمد     به قرب و جاه علي 

  رسان به بابم من حزين را     كه سير گشتم ز رنج دنيا
  

  زينب:
  خداوندا ز سر شد عقل  و هوشم    صداي طفل من نايد به گوشم

  اي  واي رقيه جان ندارد    زين داغ دلم توان ندارد
  اي طفل صغير داغدارم      بر خيز كه عمه اشكبارم
  بر لب  رحمي بنما به حال زينب    جانش ز محن رسيده

  بيا عمه ببندم چشمهايت      كشم بر سوي قبله دست و پايت
  بيائيد اي عزيزانم بيائيد      شما خاك عزا بر سر نماييد 

  يتيمي درد بي درمان يتيمي    يتيمي خواري دوران يتيمي
  بگو اي عمه رويت از چه نيلي است     گمانم عمه جان از ضرب سيلي است

  و هجران     مدينه من چه گويم با عزيزانشدي راحت ز درد و رنج 
  مدينه خواهرت چشم انتظار است     دل خواهر برايت بي قرار است
  يا حسين من از رخت شرمنده ام      دخترت جان داده و من زنده ام

  
  اي اهل شام:

  رفتيم و ماند نزد شما يادگار ما      جان شما و دخترك گلعذار ما
  سخت و جانگداز      زين شهر پر بلا به دل داغدار مارفتيم و ماند خاطره اي 

  خداحافظ كه ما رفتيم و رفتيم     غم درد شما در دل نهفتيم
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 فداي جان به غريبي سپردنت گردم

  از دست من گرفته خرابه رقيه را  
  ان نمي روممن بي رقيه سوي عزيز

  
  دارم خجالت از پدر تا جدار او  

  غزلخوان نمي رومبي طوطي عزيز 
  

  همره نباشدم من دلخون رقيه را  
  بي همسفر رقيه گريان نمي روم

  
  جان داد در خرابه ز بس ريخت اشك غم  

  با دست خالي سوي شهيدان نمي روم
  

  رفتيم و ماند نزد شما يادگار ما  
  جان شما و دخترك گلعذار ما

  
  رفتيم و ماند خاطره اي سخت جانگداز  

  بلا، به دل داغدار ماز اين شهر پر 
  

  ما با رقيه آمده اكنون كه مي رويم  
  ديگر رقيه اي نبود در كنار ما

  
  


